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روزنه

عضو  جبهه  پایداری:
باهنر  مجوز سخنگویی اصولگرایان 

را ندارد
شــرق:  کار در انتخابات ۹۶ برای اصولگرایان  �

ســخت تر از گذشته می شود. اگر تعدد نامزدها در 
انتخابات ۹۲، به تعدد سبدهای رأی آنها انجامید، 
ســال آینده عــلاوه بر این تعدد احتمالــی، آنها با 

معضلی به نام «روحانی» هم روبه رو هستند. 
اصولگرایان نمی دانند باید از روحانی حمایت 
کننــد یــا نکنند. بــرای همیــن از هم اکنــون دو 
دســته شــده  اند و مخالفان علیه موافقان موضع 
می گیرند. بــرای عــده ای از اصولگرایان، روحانی 
رفیق است و برای عده ای رقیب. وقتی سخنگوی 
جامعــه روحانیــت مبــارز از احتمــال حمایت 
اصولگرایان از روحانی می گویــد، دیگران و حتی 
خود اعضــاي جامعه علیه او موضــع می گیرند 
و آن را نظــر شــخصی گوینــده تفســیر می کنند. 
بعــد هم می گوینــد مگر قحط الرجــال داریم که 
از روحانی حمایــت کنیم؟ فــردی مانند «جعفر 
شــجونی»، عضو جامعه روحانیت مبــارز، گفته 
اســت: «آدم های ما را که موش نخورده اســت. 
آقایان حدادعادل، قالیبــاف و جلیلی از این افراد 
هســتند. ما این همه شخصیت داریم، برای چه به 
ســمت رقیب برویم». حجت الاســلام ابراهیمی، 
عضو دیگر این جامعه، هم با اشــاره به اینکه این 
سخن جزء اظهارات شخصی مصباحی مقدم بوده 
و در جلســه جامعه مطرح نشــده، گفته بود که 
احتمال یك دوره ای شــدن روحانی بعید است اما 

غیرممکن نیست.
اصولگرایان حتی شرط وشــروط ها را هم تاب 
نمی آورند. تــا جایی که وقتی رئیــس بزرگ ترین 
جبهه ائتلافی اصولگرا حمایت از روحانی را منوط 
به عملکرد شش ماه آینده او می کند، جایگاه او را 
زیر ســؤال می برند. در تازه تریــن اظهارنظر، زهره 
طبیــب زاده نور عضو جبهه پایــداری، در واکنش 
بــه اظهارات محمدرضا باهنر در نشســت خبری 
ماهانــه  جامعــه مهندســین پیرامــون حمایت 
اصولگرایــان از روحانی در انتخابات ســال ۹۶ در 
قبال پذیرفتن شــروطی، گفــت: «باهنر نباید خود 
را نماینده و ســخنگوی تمام احزاب اصولگرایان 
تلقی کند». عضو جبهه پایداری با بیان اینکه باهنر 
نظر شخصی اش را در این باره مطرح کرده، گفت: 
«وی مجوز ســخنگویی مجموعــه اصولگرایان را 
ندارد». او به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: 
«البتــه از آنجایی که جبهه مذکور نیز متشــکل از 
جریان های مختلفی اســت، بعیــد می دانم همه 
آن جریانات با باهنر هم فکر باشــند. قطعا ســایر 
احزاب طیف اصولگرایی با دیدگاه  باهنر در زمینه 
حمایت از روحانی در انتخابات ریاســت جمهوری 

۹۶ موافق نخواهند بود».
این اصولگرا برخــلاف دیگر هم جناحی هایش 
کــه معتقدند نیمی از دولــت روحانی اصولگرا و 
نیمی اصلاح طلب اســت و چهره های شاخصی 
از ایــن جناح عضو دولتند، گفته که اکثر گروه های 
اصولگرا به طور اساســی بــا روحانی اختلاف نظر 
دارنــد: «غالــب احزابی کــه در شــورای ائتلاف 
اصولگرایان حضور دارند، با مبانی فکری و عملی 

روحانی اختلاف دارند».
«محمدرضا باهنــر»، رئیس جبهه پیروان خط 
امــام و رهبــری، متشــکل از ۱۷ حزب و تشــکل 
اصولگرا و «غلامرضا مصباحی مقدم»، سخنگوی 
جامعه روحانیت، سنتی ترین و قدیمی ترین تشکل 
روحانی در جناح راســت است که هردو به بحث 
حمایــت از روحانی ورود کرده  انــد، حتی با اما و 
اگر. سخنگوی جامعه روحانیت گفته بود: «این را 
بگویم که این طور نیست که شرایط آقای روحانی 
شــرایطی باشــد که مورد اقبال اصولگرایان قرار 
نگیرد و محتمل اســت مجموعه اصولگرایان در 
انتخابات ریاست جمهوری از ایشان حمایت کند و 
اگر گزینه بهتری نداشته باشیم حتما وارد گفت وگو 
با ایشان خواهیم شد». باهنر هم گفته بود که اگر 
روحانی بتواند ظرف این مدت در مورد موضوعات 
اقتصادی موفقیت هایی کســب کند، از او حمایت 
می کنیم.  دیگرانی هم مانند «حسین سبحانی نیا»، 
فعــال اصولگــرا و نماینده شــش دوره مجلس، 
اخیرا گفته اند قطعا یکی از گزینه های مطرح برای 
تمام جریان های سیاسی در انتخابات آینده، حسن 
روحانی است. سبحانی نیا گفته بود: «پایگاه اصلی 
حسن روحانی اصولگرایی اســت. روحانی عضو 
جامعه روحانیت مبارز بوده است و در سال هایی 
هم که نماینــده مجلس بودند، به عنــوان نامزد 
جامعه روحانیت در انتخابات شــرکت می کردند 
اما رفتارها و حمایت های جریان اصلاحات از او در 
این سال ها شاید باعث شود برخی از اصولگرایان 
در حمایت از او دچار شــک شــوند درست مانند 

انتخابات ریاست جمهوری ۹۲».
ناصــر ایمانــی، تحلیلگر سیاســی اصولگرا، 
هم با اشــاره به احتمال حمایــت اصولگرایان از 
حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 
آینده گفته اســت: ممکن است که شرایط کشور 
در ســال آینده به گونه ای باشــد که اصولگرایان 
صلاح بداننــد از روحانی حمایت کنند. اگرچه او 
درعین حال معتقد اســت کــه اصولگرایان برای 
انتخابات ســال آینده گزینه هاي زیــادي دارند و 
مشکلشان تعدد چهره است. مانند انتخابات ۹۲  
که تعدد کاندیداها باعث تشتت شد و پادرمیاني 
برای  آیــت االله مهدوی کنــی  نظیر  چهره هایــی 

انصراف کاندیداها هم بی نتیجه ماند. 
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رئیس قوه قضائیه:
رفع تحریم حیثی نداریم

میزان: رئیس قوه قضائیه هدف برخی دولت های  �
غربی از ترویج واژه تروریســم اســلامی را تلاش برای 
گســترش اسلام هراســی اعلام کرد و گفت: «اســلام 
رحمانی ارتباطی با تروریسم ندارد و تروریسم اسلامی 
زاییــده افــکار غربیانی اســت که خودشــان داعش 
و گروه هــای تکفیــری را ایجــاد کرده انــد». آیت االله 
آملی لاریجانی در جلسه دیروز مسئولان عالی قضائی 
گفت: «موضع اصولی و منطقی جمهوری اســلامی 
ایران محکوم کــردن هر حرکتی برخلاف ثبات، امنیت 
و آرامش کشورهایی است که دولت های آنها منتخب 
مردم و براساس آرای آنان است و بر اساس این کودتای 
اخیر ترکیه نیز محکوم اســت». آملی لاریجانی افزود: 
«دولتمردان ترکیــه باید به این نکتــه توجه کنند که 
احتــرام به آرای مردم مختص یک کشــور نیســت و 
تقابل دولت ترکیه با دولــت قانونی و منتخب مردم 
در ســوریه و کمک به تروریست ها خطای بزرگی بود 
که از ســوی آن کشــور انجام و در نهایت نیز به ضرر 
ترکیه و موجب تضعیف و ناآرامی در این کشور شد». 
او با ابراز تأســف از حادثه تروریســتی نیس فرانسه و 
با تأکید بر اینکه تروریســت خوب و بــد وجود ندارد، 
افزود: «اقدام تروریســتی اگر در فرانســه بد است، در 
جمهوری اسلامی ایران هم بد است؛ با این حساب باید 
پرسید چگونه است که گروهک منافقین که بر حسب 
گزارش هــا نزدیک به ۱۷ هزار فقره ترور در کشــور ما 
انجام داده است، از سوی دولت فرانسه مورد لطف و 
پذیرایی قرار می گیرد». رئیس قوه قضائیه به سالگرد 
توافق برجام، اشاره کرد و با تأکید بر اینکه این توافق در 
مجموع به نفع ایران است، خواستار هوشیاری و دقت 
عمل مسئولان در قبال بدعهدی آمریکایی ها نسبت به 
این توافق شــد و افزود: «برخلاف ادعای غربی ها رفع 
تحریم حیثی نداریم و این گونه نیست که اگر تحریم ها 
از حیث هســته ای برداشته شــد، از حیث حقوق بشر 
باقی بماند. التزام به چنین چیزی عقلایی نیست». او 
تأکید کرد: «با گذشــت زمان آمریکایی ها نشان دادند 
کــه در بد عهدی از هیــچ چیزی فرو گــذار نمی کنند 
و از این جهــت دیدیــم کــه پیش بینی مقــام معظم 
رهبری (مدظله) درســت بود و ما شــاهد بدعهدی 
آمریکایی ها در قبال توافق هسته ای هستیم». آیت االله 
آملی لاریجانی همچنین خواستار رعایت حد اعتدال و 
انصاف در نقد برجام شــد و گفت: «مسئولان اجرائی 
و مســئولان وزارت امــور خارجه بایــد آمریکایی ها و 

اروپایی ها را ملزم به رعایت توافق برجام کنند».

� فکــر نمی کنید، ســرمایه ادامه از صفحه6
انتخابات  از  بعــد  اجتماعی 
درونی مجلس و ماجــرای فیش های حقوقی صدمه 

دیده باشد؟ 
بی تردیــد این طور اســت. چون به هرحــال مردم با 
هوشــمندی تمــام از روزنــه ای که برای آنها گشــوده 
شــد، عبور کردند. در پس آن، دروازه ای را روبه روی ما 
گشــودند و فرش قرمزی انداختند و گفتند: عبور کنید! 
مــا در عبورکردن کم آوردیم. خــب! آیا این موضوع به 
باورها و احساســات مردم لطمه می زند؟ آیا ســرمایه 
اجتماعی از این اتفاق لطمــه می خورد؟ بله. بی تردید 
لطمه می خــورد. ما باید به این حرکــت توفانی مردم 
پاســخ مناســب می دادیم. مــردم انتظار یک پاســخ 
شکوهمند را داشتند. طبیعتا ما ضعیف تر از آن برخورد 
کردیم که درخور آن حرکت شــکوهمند باشیم. اما اگر 
به نظر من از این واقعه درس گرفته باشــیم، یعنی یک 
محاســبه نفس کنیم؛ می بینید که جریان اصلاح طلبی 
یــک عذرخواهی تاریخی به تاریخ اکنون خود، به مردم 
و به جریان اصلاح طلبی و به حاملان و عاملان راستین 
اصلاح طلبی، بدهکار است. باید با شهامت بگوییم که 
مــا کجا به کج راهه رفتیم و تلاش کنیم این گذشــته را 
چراغ راه آینده خود قــرار دهیم. بیایید بگوییم که کجا 
و چگونه حرکت کنند تا بتوانند حداقل در دو انتخابات 

آتی دچار اشتباهات این مرحله نشوند. 
باشــند  � می توانند  چیزهایی  چه  آلترناتیوها   این 

که این آســیب ها را جبران کنند. یعنی از یک طرف 
بتواند آسیب بدنه اجتماعی را جبران کند و از طرف 
دیگر بتواند خودش را سروسامان دهد. چقدر نقشه 
و برنامه در این باره اندیشــیده شــده که بتوانند در 
میان آنها دست به انتخاب بزنند؟ اصلا در مورد آن 

بحث شده است؟ 
نه اینکه هنوز بحث نشــده ولی، هنوز به سرانجامی 
نرســیده است. گزینه های مختلفی ســر راه ماست. آیا 
ما می خواهیم این اجماع را تا آســتانه انتخابات بعدی 
امتــداد بدهیــم یا نه؟ آیــا اصلاح طلبــان می خواهند 
آلترناتیو مخصوص خودشــان را داشــته باشــند یا نه 
می خواهند به اصطلاح همچون گذشته بر فرد خاصی 
تأکید داشــته باشــند. اینها گزینه های روبه رویی است 
که وجود دارنــد و ما باید به آنها فکــر کنیم. اینکه آیا 
می خواهیم اجماع داشــته باشــیم؟ آیا می خواهیم به 
ســبک گذشــته اجماع داشته باشــیم، آن هم با همان 
گروه هایی که در این دوره حضور داشتند یا نه؟ یا شاید 
می خواهیــم به عنوان کاندیدا، فــردی را معرفی کنیم. 
اینها بحث هایی است که وجود دارد. اینکه کدام گزینه 
ممکن و مطلوب تر اســت. امــروز باید واقعا به صورت 
دقیق خارج از فضای احساســی ای کــه درحال حاضر 
خیلی ها را دربر گرفته، بیندیشــیم و تصمیم گیری کنیم. 
از حالا تلاش کنیم که دوباره جریان کلی اصلاح طلبان 
را منســجم کرده و تلاش کنیم که مردم را در این مسیر 
فعال کنیم و بــه حرکت دربیاوریم تــا بتوانیم اهداف 
خودمان را پوشــش دهیــم. این یک برنامه اســت که 
زمــان می خواهــد. بنابراین بایــد ســریع از این حالت 
خارج شــویم. به نظر من جریان اصلاح طلبی علاوه بر 
یک محاســبه نفس، نیازمند یک نوع آرایش و پیرایش 
اســت. چندبار ما باید شــاهد این باشــیم که برخی از 
اصلاح طلبــان عشــق قدرت، در آســتانه انتخابات پیدا 
شــوند. اینها با تمام توان می آیند که اهداف خودشــان 
را پوشش دهند. رهبران ما در فضای اصلاح طلبی یک 
مقدار مراقبت کنند که در چنین آســتانه هایی توســط 
چنین افرادی محاصره نشوند. کل جریان اصلاح طلبی 
باید تکلیــف خود را بــا چنین افرادی مشــخص کند. 
طوری نباشد که جریان اصلاح طلبی را به نفع خودشان 

جهت دهند و در فــردای آن روز 
هم هیچ مســئولیتی را نپذیرند و 
یک دفعه هم پنهان شوند. ما باید 
ابتدا تشــخیص دهیــم که «یاران 
غار» و« خاران راه» ما چه کسانی 
هســتند، هنوز نتوانسته ایم آنها را 
تشخیص دهیم. خاران راه برخی 
مواقع جای یاران غار را می گیرند. 

  خیلــی فرصــت نداریم.  �
ماه های  این  در  شــما  نظر  به 
می شود  چه کاری  باقی مانده، 
برنامه  باید یک  آیا  انجام داد. 

ضربتی داشته باشــیم؟ درحالی که ممکن است در 
برنامه ضربتی تحرکات پوپولیســتی هم وجود  این 
داشته باشــد تا شــاید از این مســیر بتوانیم بدنه 
آســیب دیده را دوباره احیا کنیم. اصلا، ۹۶ ســالی 
اســت که ما باید کارنامه ارائه دهیــم. باید بگوییم 
براســاس این برنامه مدعی هستیم که می خواهیم 
این راه را ادامه دهیم. مــا چه برنامه ای داریم؟ آیا 
واقعا می شــود در این مدت زمان اندک، کار خاصی 

کرد؟ 
بلــه. هنر سیاســت ورزی این اســت که بتــوان در 
شــرایطی که امکانات زمانی و مکانی و ســایر امکانات 
مــادی و غیرمادی اندک هســتند، بهینه ترین تصمیم را 
گرفت و بهینه ترین تدبیر را به خرج داد. اگر همه شرایط 
فراهم باشند که دیگر آن طرف، سیاست مدار نمی شود. 
مــا بالاخــره کم کم واقعیــت خودمــان را در مجلس 
فهمیدیم. به هرحال فراکسیونی داریم. باید تلاش کنیم 
که این فراکســیون نمایش بسیار زیبا و کارآمدی از خود 
ارائه دهد. باید تلاش کنیم که دوستان ما در مجلس، به 
دور از حاشیه سازی ها، در چندماه آینده یک نمایش زیبا 
از خودشــان ارائه دهند که قسمتی از راه حل مشکلات 
کنونی جامعه را پوشــش دهــد. یعنی مــردم آنها را 
قسمتی از راه حل مشکلات خودشان بدانند، نه قسمتی 
از مشکل. باید (در این باره) تمهید کنیم و برنامه داشته 
باشیم که چگونه فراکســیون کارکرد (فانکشن) داشته 

باشــد و چگونه هوشــمند عمل کند. چگونه گام به گام 
باید پیش برود، چگونه بایــد با برنامه عمل کند. خب! 
این فضای مجازی هرچند اندک است، اما ما می توانیم 
نمایش بســیار خوبی (برای آن) داشته باشیم. این یک 
لایه مطلب اســت. اما لایه دیگر مطلب این اســت که 
مــا فکر کنیم، در این فضا اســتراتژی و تاکتیک ما برای 
شوراها و ریاست جمهوری چیست. ما نباید اجازه دهیم 
دوســتانی که اتفاقا در همین اجماع شریک هستند، از 
حالا بروند برای شــوراها فهرست بسته ببندند. از حالا، 
همین دوستانی که بســیار مدعی این اجماع هستند و 
خودشان را پایبند به آن نشــان می دهند، برای شورای 
شــهر آتی بدون اینکه با دیگران مشــورت و دیگران را 
سهیم کنند، فهرست بســته اند. بنابراین باید تاکتیک ها 
و استراتژی های خود را مشــخص کنیم. اینکه بالاخره 

می خواهیــم چــه کار کنیم. آیا 
می خواهیــم بــا گزینــه فعلی 
ســرمایه گذاری کنیــم کــه اگر 
چنین اســت، شــروط ما این بار 
مثل  می خواهیم  آیا  چیســت؟ 
بار قبل وارد شــویم یا نه، این بار 
یا خیــر، اصلا  شــروطی داریم 
می خواهیــم گزینــه دیگری را 
مطرح کنیم. در این صورت، آن 
فرد را چگونه می خواهیم چهره 
کنیم؟ چگونه می خواهیم، او را 
به چهره مقبولی بدل کنیم و در 
جامعه او را جا بیندازیم. برنامه 
مــا برای ایــن ماجرا چیســت. 
همه برنامه هــا را باید از همین 
الان تمهیــد کنیم؛ اینها در حال 

انجام است و من امیدوارم در اسرع وقت در زمینه های 
مختلف به نتیجه برسد و جریان کلی اصلاح طلبی راه 
خود و قواعد بازی را تشــخیص بدهد. طوری که بتوان 
یک روحیه جمعی را دوباره ایجاد کرد. امیدوار هســتم 
که در آینده هم شاهد اقبال مردم به این جریان باشیم. 

از قــول  �   در فضــای رســانه ای تــا به حــال 
اصلاح طلبان بر این موضوع تأکید شده که همچنان 
در ســال ۹۶ هم از آقای روحانــی حمایت خواهند 
کرد. حتی برخی از تحلیلگران معتقدند که انتخابات 
۹۶ با همه این اتفاقات و آســیبی که بدنه اجتماعی 
از ماجراهای اخیر خورده اســت، به دلیل اینکه راه 
دیگری ندارد، مثل اینکه فقط یک ماشین برای عبور 
داشته باشد، مجددا آقای روحانی را انتخاب خواهد 
کرد، این چه اندازه به واقعیت نزدیک اســت؟ آیا 
درباره آلترناتیوهــای آقای روحانی به طور جدی در 

جریان اصلاح طلبی بحث شده است یا نه؟ 
بله؛ می شــنوم و می خوانم که برخــی به نام نامی 
کلیــت و تمامیت اصلاح طلبــی از حــالا تجویزهایی 
می کنند، من چنین صلاحیتی را نه برای خودم و نه برای 
دوستانی که از این موضع ســخن می گویند، نمی بینم؛ 
بایــد ببینیم عقل جمعی در فضــای اصلاح طلبی چه 
حکم می کنــد. در نهایت بالاخره نخبگان اصلاح طلبی 
کنار هــم می نشــینند بــه جمع بندی می رســند و آن 
جمع بنــدی را به عنوان اراده جریــان اصلاح طلبی در 
آینده مطرح می کنند. می دانم در جریان اصلاح طلبی، 
خیلی ها هســتند که به گزینه های دیگری می اندیشــند 
و خیلی ها هســتند که از شــرایط کنونی عبور کرده  اند؛ 
اما آیا تصمیم و تجویز آنها عقلایی اســت؟ من درباره 
هیچ کدام از اینها صحبت نمی کنم؛ زیرا اســتدلال های 
لازم را نــه شــنید ه ام و نــه ارائه کــرده ام؛ امــا باید در 
مواجهه عقول و استدلال ها، ما به استدلال برتر برسیم 
و در نهایت همه به قواعد آن تن بدهیم، هرچند برخی 
از ما از آن دل خوشــی نداشــته 
باشــیم یا چنــدان نپســندیم؛ اما 
به هرحــال به عنوان عقل جمعی 
بایــد پذیرای آن باشــیم. هنوز آن 
اتفاق نیفتاده اســت؛ بنابراین اگر 
برخــی از افــراد جایــی صحبت 
می کننــد، مــن دوســتانه از آنها 
می خواهــم یــا تأکیــد کننــد که 
اظهــار نظر شــخصی می کنند، یا 
اینکه بالاخره به شــکلی سخنان 
خودشــان را توجیه کنند که بدنه 
اصلاح طلبی متوجه شــود، اینها 
چنین اقتدار، مقبولیت و منزلتی دارند که به نام تمامی 
اصلاح طلبان ســخن بگویند؛ بنابرایــن این فضا وجود 
دارد و ناظر به روزهای آتی اســت. ما به زمان احتیاج 
داریم تا درباره اینکه چه فضایی باید ایجاد شــود و چه 
کسی باید کاندیدای اصلاح طلبان شود، تصمیم بگیریم 
و ببینیم ما می خواهیم با چه برگی بازی کنیم؛ این هنوز 

کاملا مشخص نشده است. 
 فکر می کنید مردم هم در شــرایطي هســتند که  �

بخواهند به گزینه دیگری فکر کنند؟ یا واقعا آن قدر 
شرایط بغرنج و سخت هست که فکر کنند راه عبور و 
گذر فقط از معبر آقای روحانی است. آیا اگر دوباره 
رهبــران اصلاحــات بخواهند وارد ماجرا شــوند و 
دوباره مطالبی را تکــرار کنند، باز مردم می توانند به 
این تکرار اعتماد داشته باشند؟ آن هم به این دلیل 
که ایشان یک بار اعتبار خودشان را هزینه کرده اند و 

آن اعتبار جواب داده است. 
اینکــه رهبران دوباره از اعتبار خودشــان اســتفاده 
کننــد، حداقل مــن آن را درخور تأمــل می دانم؛ یعنی 
در شــرایط کنونی اینکه به طور مشخص این حرکت را 
انجام دهد، صلاح نمی دانم و اینکه در آینده چه چیزی 
حادث شود، بعدا باید درباره آن صحبت کرد؛ اما بر اثر 
همین شرایطی که به لحاظ روحی، روانی و احساسی در 
جامعه ما در حال شــکل گیری است، به نظر من، عمق 
و گســتره مقبولیت برخی از بازیگرانی که اکنون بازیگر 

مســلط هستند، در حال کاسته شدن هستند. به نظر من 
مشکل این جریان، درونی است نه بیرونی، رقیب آنها در 
درون است نه بیرون. به هرحال در شرایط کنونی مردم 
انتظار یک نوع مدیریت جدی دارند و انتظار دارند برخی 
از مشکلاتشــان در شرایط پسابرجام مرتفع شود، انتظار 
دارند دولت منســجم تر و کارآمدتــر عمل کند. نیازمند 
این هســتند که برخی از اســتان ها، مدیریت موفق تری 
داشــته باشــند، اینها همه انتظارات مردم است. مردم 
انتظار دارند در زندگی روزمره و اقتصادی آنها گشایشی 
رخ دهد؛ همیشه که نمی شــود با شعار حکومت کرد، 
همیشه که نمی شود فرافکنی کرد. از طرف دیگر، مردم 
احتیاج دارند این دولت هوشیارانه عمل کند. چیزی که 
خودش «نافی» و «عدوی» آن بوده است، آن را بازتولید 
نکنــد و اجازه ندهــد چیزی به نام «بحــران فیش ها» 
در بدنــه شــکل بگیــرد و بعد 
به صورت منفعل عمل کند. در 
اینجا به شــما بگویم، این اولین 
کارت هایــی  زنجیــره  در  کارت 
است که قرار اســت در آستانه 
انتخابات با آن بازی شــود و با 
کارت های دیگری هم در آستانه 
انتخابــات، بــازی خواهند کرد. 
بایــد هوشــیارانه و دقیق عمل 
بهانه ای  شــود و اجازه ندهند، 
دســت کســی بیفتد. نه اینکه 
(به گونــه ای عمــل شــود که) 
رقیب از این بهانه استفاده کند، 
به تمام اذهــان جامعه لطمه 
وارد کنــد و بعد مــا منفعلانه 
وارد ماجرا شــویم کــه همین 
رفتار منفعلانه از جانب دیگری آســیب می زند. باید از 
قبل جلوی حادثه را گرفت. بنابراین، به نظرم می رسد، 
مســئله مهم این اســت که آیا در مقابل آلترناتیوي که 
درحال حاضر در جامعه ما وجود دارد، می تواند آلترناتیو 
دیگری مطرح باشد که حتی بتواند جا را تنگ کند. اینها 
همه بــه این ربط دارد که همین آلترناتیو مســلط، چه 
نقش و نقاشــی در چند ماه آینده خواهد کشید. این به 
خودشان ربط دارد. باید توجه داشته باشند که خودشان 
می توانند، ناقض خودشان باشند. باید مقداری نگاه ها را 
از دور دست ها به درون ببرند. یک نوع محاسبه نفس، 
نقد به خود و درون نگری داشــته باشند تا در چند ماه 
آینده بتوانند نقش کارآمدتری از خود ارائه کنند. در آن 
صورت به علت فقدان آلترناتیو باز این شانس برای این 
آقایان وجود دارد که امتداد پیدا کنند، تأکید می کنم، به 

علــت «فقدان آلترناتیو». تردیدی ندارم که اگر آلترناتیو 
مقبولی پیدا می شــد، شــانس را از آنها می گرفت. این 
شــانس فعلا وجود دارد و به نظر نمی رسد در چند ماه 
آینده آلترناتیو خیلی جدی از طرف رقیب ارائه شود که 
بتواند هماوردی کند. اینها باید قدر این شــرایط، خود و 
شــأن مردم را بدانند و تلاش کنند که اجازه ندهند، هر 
لحظــه از این باغ بری برســد و ذهن مردم را هر لحظه 

تخریب کنند. 
 مردم تا کجا پایبندی خود را به این جریان اثبات  �

و همراهــی می کنند. آیا فکر می کنید اگر وضعیت به 
همین شــکل ادامه پیدا کند، امکان این هســت که 
جریان دیگری و نوع دیگری از پوپولیســم را شاهد 

باشیم، این خطر چقدر جدی است؟ 
همیشــه بروز چنیــن وضعیت هایــی را باید جدی 
بگیرنــد، زیرا زمانی که جدی گرفته می شــود، برای آن 
تمهید و تدبیر اندیشــیده می شــود. تحقیقات میدانی 
شهرســتان ها نشــان می دهد امکان بازگشت نوعی از 
جریان پوپولیســم در کشــور وجــود دارد. امکان اینکه 
گروه هایــی روی این فضا ســرمایه گذاری کنند و دوباره 
شــکوهمند بازگردند، وجود دارد؛ یعنی منتفی نیست، 
نمی توانیــم آســوده بخســبیم کــه ان شــاءاالله اتفاق 

نمی افتد. اگر افتاد، چه؟! 
 بنابراین ما باید این وضعیت را جدی بگیریم و بدانیم 
که وقتی مردم از شرایطی خسته و ملول می شوند و در 
زندگی روزمره آنها تأثیــر می گذارد، راه برون رفت را در 
فرد و شــرایط دیگری جســت وجو می کنند؛ هرچند آن 
فرد در بســیاری از وجوهش مقبول نبوده باشد؛ اما در 
اینکه توانســته ملموس ترین و حیاتی ترین نیازهای آنها 
را پوشش دهد، موفق تر عمل کرده است، حتما شیفت 
می کنند؛ کســی که با کس دیگر عقد اخوت نبســته و 
این تجربه چهار دهه گذشــته ماســت؛ بنابراین آقایان 
باید متوجه این موضوع باشــند و این مســئله را جدی 
بگیرند، نه اینکه فرضشان این باشد که این تاج بر سر ما 
باقی خواهد ماند و کســی را یارای برداشتن آن نیست؛ 
چنین ساده لوح هایی در عرصه سیاست راهی ندارند و 
تاریخ، گورســتان چنین ساده لوحانی است. این به اراده 
معطوف به آگاهی آقایان بســتگی دارد که باید تلاش 
کننــد بازی زیباتری را به نمایــش بگذارند. این مطالب 
را از ایــن جهت می گویم که با واقعیت های درون خود 
آشنا شویم و دچار پستوهای گفتمانی خودمان نشویم؛ 
یعنی در کنج دیوارها در تاریکی به ســر نبریم تا زمانی 
کــه بیرون می آییم متوجه شــویم شــرایط تغییر کرده 
است. در جریان باشیم، در فضا حرکت کنیم و بکوشیم، 

ببینیم، بشنویم و از گذشته درس بگیریم. 

اصلاح طلبان یک عذرخواهی به تاریخ خود بدهکارند

 به علت فقدان آلترناتیو باز این 
شانس برای این آقایان وجود دارد 
که امتداد پیدا کنند، تأکید می کنم، 

به علت «فقدان آلترناتیو». تردیدی 
ندارم که اگر آلترناتیو مقبولی پیدا 

می شد، شانس را از آنها می گرفت. 
این شانس فعلا وجود دارد و به 
نظر نمی رسد در چند ماه آینده 

آلترناتیوخیلی جدی اي از طرف رقیب 
ارائه شود که بتواند هماوردی کند

نـکتـه

محمدرضا تاجیك: مردم با 
هوشمندی تمام از روزنه ای که 

برای آنها گشوده شد، عبور کردند. 
در پس آن، دروازه ای را روبه روی 

ما گشودند و فرش قرمزی 
انداختند و گفتند: عبور کنید! ما در 

عبورکردن کم آوردیم


